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Abstract 

This study explores the structural harmony between word and 

meaning in esoteric Qur’anic exegesis and the ghazals of 

Hafez. It argues that both traditions reflect a shared sensitivity 

to the intrinsic relationship between linguistic form and 

spiritual content. Through close textual analysis, the paper 

examines how semantic depth, ambiguity, and rhetorical 

balance function as vehicles for inner meaning. In esoteric 

interpretation, words are seen as symbols pointing beyond 

s poetry, linguistic precision their literal sense, while in Hafez’

and metaphorical richness evoke profound spiritual insights. 

The study demonstrates that this harmony reflects a broader 

Islamic aesthetic in which language is understood as a sacred 

medium capable of conveying multiple layers of meaning. By 

comparing exegetical and poetic practices, the research 
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highlights the convergence of scriptural interpretation and 

Islamic culture-literary creativity in Persian. . 

Esoteric Exegesis, Hafez, Word and Meaning,  Keywords:

Qur’an, Persian Ghazal 

 (Introduction) تعارفِ

زبان کبھی محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی؛ اس کی ظاہری ساخت )صورت( اور باطن مفاہیم )معنی( کے درمیان ای گہرا ربط پایا ِ

اور ِ جاتا ہے۔ اسلامی فکری روایت میں قرآنِ مجید اس ربط کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جہاں الفاظ کی ترتیب، صوتی آہنگ، تکرار، 

ں نہ صرف ظاہری معنی پیدا کرتی ہیں بلکہ باطن اشارات اور روحان معان کی راہیں بھی کھولتی ہیں۔ اسی بنیاد پر صوفیاِ 
 
ی

 

ت

 

خ

نحوی سا

اور بیانیاتی سطح پر بھی سمجھا۔اسی طرح فارسی ِ اور “باطن” کے فرق کو محض مفہومی نہیں بلکہ لسان  اہلِ تاوی نے “ظاہر”  اور 

اور معنوی تہہ داری کا حیرت انگیز نمونہ ہیں۔ ان کے اشعار میں  شاعر حافظ شیرازی کی غزلیں بھی زبان کی صوری خوبصورتی 

اور استعارتی نظام ایسے مربوط ہوتے ہیں کہ ہر شعر بیک وقت کئی سطحوں پر معنی   معنوی 
ِ
، صنعتِ ایہام، ابہام

 

 قی ت
سی
لفظی مو

کا جائزہ لیتا ہے کہ قرآن کی باطن تاوی میں —پیدا کرتا ہے عت ا تی۔یہ مقالہ اسی مماثلت 
 ی 
لطی
مابعدا اور  اخلاقی، عرفان  عشقی، 

 معنی کیِ 
ِ
الفاظ کی ساخت اور معنی کی تہوں کا جو تعلق ہے، وہی اصول حافظ کی غزل میں کس طرح ای شعری اور عرفان نظام

ِصورت اختیار کرتا ہے۔ِ

ج هران طهِ
 اساسی برخوردار است. برای مفسران صوفی، لفظ دری 

 

می ت
ه
ه ی بین لفظ و معن در تفسیر عرفان قرآن کریم از ا

ی 
ای 

 ن شده

 

 

ج ه پ
ه سوی واقعیت است و معن، ابعادی است که در پشت این دری 

ی 
اند و با چشم غیرمسلح قابل مشاهد ه نیستند. این ران طه 

مِی را تشکیل  اساس تفسیر عرفان  که  است  ه بخشیده 
ی 
قرآن معنی چندل زیبایِزبان  بیان  نیز  حافظ  اصل دهد . شعر  این  شناختی 

او، ِ . در غزلیات 

 

ست
ه
ی لکه ی رمز، ی اشاره و ی پل معنوی نیز  و ادبی است،    ی واحد آوای 

  

ه پ

 

ی است. برای حافظ، لفظ 

ه، قلب، سفر، نفسِ  ِ-نماده ی قرآنِ 

 

 ت
م عرفان جدید ظاهر مِی ِ-شراب، حجاب، آی

 

هی

ه دست ِبا مفا

 

 ش
می
ه

شوند، اما نسبت لفظ و معن 

ی متقابل ِنخورده باقی مِی

گ

 

ت
ه

و ر لفظ و معن در تفسیر عرفان قرآن و شعر حافظ با تعادل، تناسب و هم 
ه

 

ظ

ه بررسی چگونگی 
ی 
ماند. این مطالعه 

ِخواهد  پرداختِ.

ِران طه تکوینی متون قرآن و حِفظ ِ-مبحث اول: اصل عرفان لفظ و معن ِ

ِساختار دو سطحی لفظ و معن )ظاهر و باطن( در مکتب تفسیر عرفانِ• 

مه در دو سطح عمل مِی
کل
ِِ:کند اصل اساسی تفسیر عرفان این است که هر 

مه با معنی تِح (１)
کل
ی و مجازی خود تثبیت مِیسطح بیرون که در آن 

 

فظ
لل

ِشود،ا

هِ(  2)  (２)

 

 ها ن و نشای

کی

ه نمادی 
ی 
مه 
کل
 ن از تجلی تبدی مِیسطح درون که در آن 

 
ِشود.ای ج
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مجموعه (３) قرآن  آن برای تصوف،  بنابراین کلمات  است،  واقعیت«  »آشکار  ی لکه  از کلمات نیست،  ای 

بِی سطوح  هشامل 
ی 
ل  یت 

 

ی لکه ِن باطن نیست،  نفی  ظاهر،  سطحی،  دو  ساختار  این  در  است.  اشارات  و  معنی  ه ی 

 دلیل است که تصوف، کلام را کاوش مِیدروازه

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
ه سوی آن است؛ 

ی 
ه فقط آن را میای 

 

ِخواندِ.کند، ی

ه • 

 

و م صوفیای
ه
مف

مه و »جوهر معنوی« معن
کل
ِ»صورت« 

اما  است،  م 

ه
م

مه 
کل
اگرچ ه شکل  است.  روح، »جوهر«  مانند  و معن  مانند جسم، »صورت«  مه 

کل
در نظام فکری صوفیان، 

مه را ایستا نمی
کل
 دلیل است که صوفیان 

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
ه در آن است. 

 

فت
ه

 

ی

ه ظرافت معنوی 
ی 
ی لکه آن راِ هد ف واقعی، دستیابی  دانند، 

و م نشان میظرفی برای نزول معن می
ه
مف

ه، اشارات و ارتعاشات آن تجلیِ دانند. این 
ی 
مه نیست، ی لکه در سا

کل
ه 
ی 
د  که معن محدود 

ده

ت لهِمِی
ه وس
ی 
مه 
کل
م در تفسیر، 

ه

م در شعر و 

ه

ه، 
ج 
ی 

 

ی

 

ی
ت لهای برای وحی اتمی تبدی مِییابد. در 

ه فقط وس

 

ِای برای ارتباط اطلاعاتیِ.شود، ی

ِبسط معنی واژه در تفسیر باطن قرآنِ• 

. بسط 

 

ست
ه
درون است، ی بیان بیرون نیز   ها ن 

کی

اندازه که ی نماد  ی ه هم ن 
این است که کلام قرآن  اصل تأوی 

ه مراتب »تجلی« مِی
ی 
ه واقعیت سیر مِی ِ-رودِ معنی کلام در واقع از مراتب »نزولی« 

ی 
ه باطن و از باطن 

ی 
کند. یعنی کلام از ظاهر 

رروردی، این بسط کلام بُعد وجودی دارد در نظام
ه
س

ِِ:ه ی عرفان ابن عربی، قشیری و 

مه 
ِواقِعیت → ه قوچِ → مجاز →کل

 ها ن است که در آن متن معان جدیدی را مطابق با ظرفیت معنوی خواننده خلق مِی

کی

کند. بنابراین، کلمات ِاین هم ن توالی 

ه ی شکل آشکار نِمیقرآن برای هر خواننده
ی 
ه هر روح، راز خود را مطابق با نیازش مِیای 

ی 
 ِ.شوند، ی لکه 

 

ِده

ه ه ی معنی متعدد و اشارات عرفان داردِ.• 
ی 
ِکلام حافظ ل

مِی از ی سطح معنی عمل  در بیش  ه«، »رند«، »شراب«، »ساقی«، در شعر حافظ، کلمات 

 

مانند »میخای کنند. کلماتی 

رمان 

 

ر
م
ه

ه طور 
ی 
ه« 

 

 ت
ِِ:»عشق« و »عی

ِمعنی لغوی دارندِ،

ه باشدِ،

 

ت

 

ی/سنتی داس

گ

 

ت
ه

ِمعنی فر

مِ.

 ه
می

ما ی معنی عرفان/

 

هی
ِو را

ه نمادی جمع تبدی مِی
ی 
مه را 
کل
ی  ِ-کند که در آن معن دائماً در حال تغییر استِ حافظ این 

ه
ل

هم نطور که شراب گاهی عشق ا

هِ
ی 
ه نابودی و گاهی استعارهِاست، گاهی کنا

ی 
ه متن حافظ ران طهِای 

ی 
ه 
ی 
ای سازنده با ای برای »برداشتن حجاب«. این معنی چندل

.خوانش درون قرآن مِی

 

ست
ه
ه معنوی نیز 

ی 
مه نیست، ی لکه ی کنا

کل
مه فقط ی 

کل
ِدهد ، زیرا در هر دو، 

 معنوی متن.• 
 

 

ِمعیار نسبت لفظ و معن: پتانس

زمان برقرار می و معن  واقعی بین لفظ  ه، تعادل 

 

اساس نقد صوفیای درون« ِبر   
 

 

و »پتانس  معنوی« متن 
 

 

که »پتانس شود 

ه طور قوی در خواننده وجود دارد، اما فعلیت زمان پدید مِی
ی 
 

 

ں
 
ی

 

 ت
چ
م
ه

ه طور قوی در متن و 
ی 
گ باشند. یعنی معن 

 

ت
ه
م هم 

ه

آید که خواننده با 

ِ
 

 

م برسند.پتانس

ه

ه 
ی 
ِه ی هر دو در سطح خاصی 
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ِ

 دلیل است که صوفت ه مِی

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 

ِ:گوید 

و ده مِی» 

 

س
گ

ه اندازه گنجایشش 
ی 
ِ«شود. معنی ]قرآن[ بر هر قلبی 

م شعر عرفان حافظ را در چارچوبی واحد متحد مِی

ه

و  م تفسیر باطن قرآن 

ه

را کند که طبق عنوان شما، مِیاین اصل،  توان آن 

ه« نامیدِ.

 

ِ»ران طه خلاقای

ِتجلیات معنی باطن و معنی کلامِ ِ-مبحث دوم: تفسیر عرفان قرآن ِ

مه صرفاً ی واحد آوای یا واژگان نیست، ی لکه »کلید معن« استِ 
کل
شود، انبوهی ِیعنی دری که وقتی باز مِی ِ-در تفسیر عرفان، 

روی خواننده مِی ه 
ی 
را  در از تجلیات معن  اما  این نماد ظاهراً محدود  مه اساساً ی نماد است؛ 

کل
 ، ه 

 

ا ید. بر اساس هرمنوتیک صوفیای

 

ش
گ

مه قرآن »تنزی« است، اما معنی آن »تجلی« است و تجلی هرگز در ی سطح 
کل
باطن نامحدود است. تصوف معتقد است که 

 دلیل است که مِیباقی نِمی

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
و ده مِیای مطابق با ظرفیت درونِگویند قرآن بر هر خوانندهماند. 

 

س
گ

ِشود.اش 

  در درچ ه اول در تفسیر دخیل استِ 

 

ه از کلمات قرآن که عمق معنوی آن

 

مانند نور، قلب، ِ ِ-بر اساس این اصل، آن دست

ه اصطلاحات در نظام عرفان تبدی نِمی ِ-سفر، حیات، مرگِ 
ی 
ی لکه نشانگر مکانِدیگر صرفاً  د . برای مثال، ِشوند، 

 

ت

 

شی
ه

ه  و حالت 

ِ:گوید قرآن کریم مِی

ه  و زمین استِ()خداوند نور آسمانِ

1

ِ

مه: »خداوند نور آسمانِ
 
ج
ِِ«ه  و زمین است. تر

استعارهِ ی لکه  نور نیست،  اینجا صرفاً  در  ه، »نور« 

 

استِ در تفسیر صوفیای وجود مطلق  برای  ه ِ-ای 
ی 
ل هر  در  که  ای وجودی 

مه مِی

 

خ س
مه پرتوه ی معن سر

ه
از آن  و   تجلی ندارد. نور اولین تجلی واقعیت است 

 
چ

هی 

ه 
ی 
اما خود نیازی   ِآشکار است، 

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
گیرند. 

در اصل، قلب جای است که  ی« است. 

ه
ل

ا ادراک  ی لکه »مرکز  اندام فیزیکی نیست،  در قرآن صرفاً ی  ترتیب، »قلب« 

ِ:یابد واقعیت نوران در آن تجلی مِی

﴾ِ 

   

﴾در ادامه، برای یادآوری کسان که قلب داش

2

ِ

مه: »در این ]مطلب[ برای کسی که دلش زنده است، تذکری است. 
 
ج
ِِ«تر

ه عنوان محل »بیداری معنوی« مِی
ی 
ه 
ی 
ه آن وارد صوفیان »قلب« را در این آ

ی 
 ً  ما 
قی

 

شی
م

خوانند، یعنی ظرفی که نور معن 

ی لکه »تکامل درون« استِ مِی حرکتی وجودی که سالک را از کثرت ِ ِ-شود. در مقابل، »سفر« در قرآن صرفاً »سفر« نیست، 

ه وحدت درون هد ایت مِی
ی 
هظاهری 

 

ست

 

ن
 دلیل، محققان ایران »سفر« را عنصر اساسی سفره ی معنوی دا

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
اند. عطار ِکند. 

ِ:گوید مِی

ه نیست که تند و کند جریان دارد

 

این رودخای

3

ِ

مه: »مسافر کسی نیست که گاهی تند راه مِی
 
ج
ه ِرود و گاهی مِیتر

 

ه اما پیوست

 

ست
ه
 ؛ مسافر کسی است که آ

 

 
ای

ِ«کند. سفر مِی
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در تفسیر عرفان، معان تح مِیاین »سفر«  ه »حرکت آگاهی« تبدی 
ی 
را  ی قرآن 

 

فظ
لل

اطلاعات ِا از  را  و خواننده  کند 

ه حضور ارتقا مِی
ی 
ه تجر
ی 
ِدهد ِ.انتزاعی 

ه سوی واقعیت مِی
ی 
د . استعاره »پل« 

 

ت

 

شی
ه

ه اصول اساسی 
ی 
ه سوی ِدر تفسیر عرفان، استعاره، رمز و کنا

ی 
شود؛ رمز »در« 

 ن« آن هد ایت مِی

 

 

ه »مرکز پ
ی 
ه، معن را 

ی 
کند. در این هرمنوتیک ، استعاره نفی واقعیت نیست، ی لکه ِجایگاه واقعیت است و کنا

ه درون هد ایت مِییعنی کلمات در شکل ظاهری خود حجاب واقعیت مِی ِ-تجلی آن استِ 
ی 
و آن را  کنند. حافظ تح این اصل ِشوند 

ِ:گوید مِی

مه ای معنی دارد و هر نگاهی معنیِ
کل
هر 

4

ِ

مهِ
کل
مه: »در هر 

 
ج
ه است. تر

 

فت
ه

 

ی

ِِ«ای رازی و در هر نگاهی معنی 

ه
ی 
 نمادگرای، ل

 

ں
 
می
ه

ه تفسیر باطن قرآن مِی
ی 
گه میه ی معنی 

 

آنقدر زنده که در هر دوره  ِ-داردِ بخشد و متن را »زنده« ی

ی ه خلق معان جدید ادامه مِی
ِدهد .

ی است که »هد ایت« در ذات ِ

 

ی

 

ت ی
م

م بر این واقعیت 

ه

رویکرد عرفانِ وحدتِ هد ایت و تنوع معان در واژگان قرآن، 

جلوهِ اما  است،  واحد  و ِخود  دارد  قرار  در سطوح مختلف  خواننده  که  است  دلیل  این  ه 
ی 
واژگان  در  تنوع  است.  آن متنوع  ه ی 

ه واحدی را بر دل
ی 
ه این دلیل است که منبع هد ایت واحد است. بنابراین، قرآن آ

ی 
ه ی متفاوت نازل ِه ی مختلف با جلوهوحدت 

رر آنِ.مِی
ه

 

مظ

م 

ه

م گواه وحدت است و 

ه

ِکند؛ این تنوع 

ه واقعیت در واقع مسیر »تفسیر وحیان« و »تفسیر حسی« است. این فقط تلاش فکری یا تفسیر 
ی 
مه 
کل
در تفسیر عرفان، سفر از 

ه واقعیت معنوی از طریق وحی، ذوق و تلاش است. تصوف این را »شنیدن معنوی« مِی
ی 
یعنی ِ ِ-نامدِ صوری نیست؛ ی لکه دسترسی 

ه با مطالعه کلمات، ی لکه با دست دادن روح حاصل مِی

 

ِشود.تجلی معن که ی

قطهِ

 

ن مه از محدودیتاین 
کل
ه »معنی« تبدی مِیه ی خود فراتر مِیای است که 

ی 
و  ت لهِرود 

ای برای دسترسی شود و معنی وس

مِی »واقعیت«  ه 
ی 

نِمی خوانده  فقط  قرآن  بنابراین، متن  مِیشود.  »باز  ی لکه  نِمیشود  ت د ه 
م
ه
ف

فقط  مه 
کل
»روشن ِشود«،  ی لکه  شود 

ِیابد.شود ی لکه »تجلی« مِیشود« و معنی فقط احساس نِمیمِی

ِه ی عرفان، استعاری و موسیقایِنظامِ ِ-مبحث سوم: تعادل لفظ و معن در شعر حافظ ِ

ه ی ژانر ادبی صرف یا بیان غنای محدود نِمیدر شعر حافظ، ران طهِ
ی 
ه شکل ی نظام عرفان کامل ی میان لفظ و معن 

ی 
شود، ی لکه 

از معنی ظاهری خود فراتر میدرمی این نظام، لفظ  در  مِیآید.  ایجاد  درون  ی 

 

ی ی

 

ت
ط

و  را بیدار رود  درون خواننده  که احساسات  کند 

مِیمِی از »کشف« تبدی  حالتی  ه 
ی 
ی لکه  گزاره،  ی  ی ه 

فقط  ه 

 

ی را  و متن  جلای کند  دارای  سو  از ی  لفظ  حافظ،  غزل  در  کند. 

رمان دقیق، ظریف و ِشناختی و از سوی دیگر دارای رمز رفتاری و اشارهِزیبایِ

 

ر
م
ه

 دلیل است که زبان او 

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
ی درون است. 

ه
ی 
ه نظر میل

ی 
ه 
ی 
ِرسد.ل
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 صورِ
ِ
ج ا م
س

 

ن

ِالفاظ و ل یِِا
ی 
ِمطالِع ِو عرفانِ ِلسانِ یِقرآن و غزلِ حافظ: اِ ِباطنِِ یِِِدر تأوِ یِمِعن یِِه هِ

 

ِ

استفاده زبان صرفاً  این پیچیدگی  مورد حافظ،  در در  است.  ی لکه تجلی وسعت معنوی  از صنایع کلامی نیست،  ه 

 

ه شمندای ی 

ه
ی 
مه چندین ل

کل
ه شیوهی معنی را در خود جای میاشعار او، ی 

ی 
ه 
ی 
هدهد  و هر ل

ی 
ه ی کنا

ی 
شود. برای ی عرفان تبدی مِیی خود 

ِِ:گوید مثال، او مِی

ه نِیستفصیح، اشتباهی بِی

 

رحمای

5

ِ

 جا ناشی مِی

 

ں
 
می
ه

مه: »ای عزیزم! پس فصیح نیست؛ خطا از 
 
ج
ِ«شود. تر

استعارهِ باطن  در  اما  است،  ظاهراً سخن  اینجا، »سخن«  ی لکه در  دانا نیست،  صرفاً  »دانا«  و  است  »واقعیت«  برای  ای 

 ظریف بین معنی ظاهری زبان و معنی باطن واقعیت اشاره مِی

 
  

ه ت
ی 
مه »کاشف« است. حافظ در این شعر 

کل
ه  کند؛ گوی اگرچ 

همحدود است، اما »اشاره« آن بی

 

فت
ررمندان ایران گ

 

هن
ه، 

 

کت

 

ی  یت است. با تأکید بر این 

 

 ن از »نماد و ن
 
مه حافظ ج

کل
اند که هر 

ه است که زبان حافظ »مطابق با ظرفیت خواننده« افق

 

ت

 

ه« است. شبلی نعمان نوس
ی 
ی ه این معنی که معنی ِه  را تغییر مِیکنا

دهد ، 

ِشود.ای از نو پدیدار مِیآن برای هر خواننده

هِ
ی 
هدر دنیای شعری حافظ، نمادگرای، کنا

ی 
ه عنوان نماده ی عرفان عمل مِیه  و ل

ی 
ِِ:کنند. برای مثال ه ی کلامی، 

 گارات پیر مغان گوید

 

ں
 
کی

 

 ت
گی

 

ی

باه می سجادا ر

6

ِ

مه : »اگر پیر مغان مِی
 
ج
ِِ«گوید، سجاده خود را با شراب رنگ کن. تر

از  نمادی  ی لکه  شراب نیست،  برای  اصطلاحی  فقط  اینجا  در  )شراب(  »می«  است.  شده  سطح تقسیم  ه چندین 
ی 
شعر  این 

ه 
ی 
از شریعت  فراتر  که  است  ما ی 

 

هی
را ه معنی 

ی 
است. »پیر مغان«  ظاهر  حجاب  رفع  و  الله  در  فنا  ه، حالت 

 

صوفیای استغراق 

 ترتیب، »رنِگواقعیت هد ایت مِی

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
ه فرآیند درون واقعیت اشاره دارد تا تجلی بیرون عبادت، کهِ کند. 

ی 
آمیزی فرش« 

ه »ذوق« بیش از »شریعت« در مسیر معرفت تبدی مِی
ی 
ه بیان از نیاز 

ی 
ِشود.گاهی اوقات 

 حقیقت اشاره کرده است 

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
ِِ:مولنا جلال الدین رومی نیز 

باشد که عابد، حقیقتاً مورد پرستش و اطاعت قرار گیردِ

7

ِ

ه حقیقت منجر شود، آن عبادت و اطاعت واقعی از خداست. 
ی 
مه: »اگر نوشیدن الکل )مستی درون( 

 
ج
ِِ«تر

ه استعاره حافظ بُعدی عرفان و مشخص مِی
ی 
ی لکه دهد  و ثابت مِیاین نقل قول از مولوی    مجرد، 

  

ه پ

 

ی کند که اشارات حافظ 

د ِ.بخشی از ی سنت عرفان گسترده

 

ت

 

شی
ه

ِتر 

ه نیستند، ی لکه مجموعهِ

 

ای از معان برای حافظ، کلماتی مانند شراب، ساقی، حسن، عشق، طلوع و آفتاب صرفاً صور خیال شاعرای

و ِدرونِ »طلوع« تجلی حقیقت  فنا،  مقام  »عشق«  ذات،  تجلی  »حسن«  حق،  تجلی  »ساقی«  معنوی،  وجد  »شراب«  اند. 

ه، شعر او چنین است 

 

 ت
ِِ:»آفتاب« تجلی روشن وحدت است. در این زمی

ها ِ

ل

 ایدر قسا و نوا

 

 

افسوس یا این سق

8

ِ

ه من بده 
ی 
ِ.ای ساقی! کاسه را برگردان و 
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و  است  محتوای قلب  ظرف  اینجا  در  »کاس«  است.  واقعیت«  نور  ه 
ی 
»اشتیاق  و  دانش«  »جستجوی  خود،  ه 

 

ست
ه
در 

ه سوی واقعیت استِ.
ی 
ِ»آدار« صدای عرفان ندای مداوم 

  زیبای شنیداری مِی

  

ه پ

 

  ی غزل حافظ ی

 

ی موس 

گ

 

ت
ه

ی معنوی را نیز تعمیق مِیهم 

گ

 

ت
ه

بخشد. ریتم، وزن، قافت ه و ِآفریند، ی لکه هم 

م حرکت درون معن را تقویت مِی ِ-ملودی آنِ 

ه

مه با 
ه

ه حالت »شنیدن درون« مِی
ی 
رساند، ِکنند. این تغییر موسیقای، خواننده را 

مه از طریق انرژی صوتی خود وارد معنی درون مِی
کل
ِشود. برای تصوف، این حالت، شکل اولت ه »مقدمه« است.یعنی 

مِی فراتر  ظاهری  کلمات  از  که  است  درون«  »ندای  حاوی  حافظ  واژگان  زبان،  نظام  این  جان در  اعماق  در  و  رود 

ِ

 

ں
 
ی

 

ت
ط

او معن را توصیف نمیانداز می ی لکه آن را در خواننده میشود.  مه و تجلیکند، 
کل
از  ای پیش از معن وجود ِآفریند. گوی نوری پیش 

ِِ:گوید دارد. حافظ شاعر این تجلی است. بنابراین، وقتی مِی

ی کاشام که مپرسِ

ک

 

 ش
ن

درد ا

9

ِ

مه: »من چنان درد عشقی را چشیدهِ
 
ج
ِ«پرسند. ام که نمیتر

ه آن گوش مِی
ی 
ه فراخور دلش 

ی 
ی درون است که هر عاشقی 

 

ی ی

 

ت
ط

ه عشق نیست، ی لکه 

 

دهد . این کمال پس این فقط بیان حادی

 یت؛ شعر کوتاه است، اما معن بِیکلام محدود است، اما صدا بی -عرفان حافظ است 

 

ِکران.ن

 رم: قرآن و حافظ ِ
 
ِساختار مکمل لفظ و معن در سطح مِتن ِ-مبحث ج

ی ی مکمل لفظ و معن بین قرآن و حافظ پدیدار مِیدر این فضای معرفی، ران طهِ

گ

 

ت
ه

شود، که صرفاً موضوع ارادت یا میراث فر

ج ا م معان و کثرت دللت ِ-نیست، ی لکه ی اشتراک متنی عمیق است. سبک مقدس قرآنِ 
س

 

ن

ا در ِ ِ-ه یشِ با فصاحت، نمادگرای، 

ادامه می اما فعال  ه واژگان قرآن را در سطح متن شعر حافظ مانند ی جریان درون، ی نیروی نحوی و معنوی خاموش 

 

ی یابد. حافظ 

ه نقل قول صرف محدود مِیشعری منجمد مِی
ی 
ه 

 

ی و  او این بیان مقدس را در نمادگرای شعری جذب مِیکند  کند و ی »سبک ِشود؛ 

ی و متن شعری یکدیگر را روشن مِیتکوینی« جدید ایجاد مِی

ه
ل

ِکنند.کند که در آن متن ا

 رم ِ
 
ِساختار مکمل لفظ و معن در سطح مِتن ِ-قرآن و حافظ ِ: ِمبحث ج

ِتعادل تطبیقی بین متن مقدس و شعری در انتخاب کلماتِ• 

ه شده است 

 

فت
  حامل معنست، ی لکه قدرت خلق معن را نیز دارد. گ

  

ه پ

 

ِِ:کلام قرآن ی

.ِ«و ما این کتاب را که بیان کننده هر چیزی است، بر تو نازل کردیم » 

10

ِ

ِِ«و ما این کتاب را که بیانگر هر چیزی است، بر تو نازل کردیم. » 

مِی گه 

 

ی درون  تعادل  در چنان  را  کلام  ه، 

 

رمز شاعرای ی ه 
و تلویح قرآن  این توضیح  با تبدی  مه، حافظ 

کل
هر  در پس  که  دارد 

ه
ی 
ِ:شود ه ی معنی متعددی پدیدار مِیل

دال آن نیتا رامس آیات از دل برائِی

11

ِ

هِ

 

کت

 

ه» ای دل! این ی
ی 
 ن )آ

 

 

ِ«شود. خیزد، از آن آشکار مِیی دل( از خود دل برمِیی پ

و  مِی
س
م
ه

ه شده است، اما حافظ آن را با وحی درون »قلب« 

 

ً از قرآن گرفت ما 
 
قی

 

شی
م

ه« 
ی 
مه »آ

کل
ِکند.در اینجا 
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 صورِ
ِ
ج ا م
س

 

ن

ِالفاظ و ل یِِا
ی 
ِمطالِع ِو عرفانِ ِلسانِ یِقرآن و غزلِ حافظ: اِ ِباطنِِ یِِِدر تأوِ یِمِعن یِِه هِ

 

ِ

ی معنی« در تفسیر عرفان و حفظ غزلیات • 

گ

 

ت
ه

ِِ.»هم 

ه است مند پیش مِیدر سنت عرفان، تفسیر قرآن با ی نظام معنی نظامِ

 

فت
که قشیری گ

 

ِِ:رود، چنای

ه ارزش پاکی دلِ» 
ی 
«ه  اشاره دارند آیات 

12

ِ

 رر دلِ» 
هن

ظ

 

ن

ِ«شوند. ه  آشکار مِیآیات با 

ه غزل خود ادغام مِی
ی 
ت ا رچ ه، کلمات قرآن را در تجر

 منطق ی ک

 

ں
 
می
ه

ِ:کند حافظ با 

د .ِ"" 

 

ش

 

خ
ِدار ازل پورتو، زیبای می در

 نِ
 
مه ج
ه
ه 
ی 
ِ.ه  سرایت کرد عشق زاده شد و آتش آن 

13

ِ

ه آتش کشید. » 
ی 
 ن را 

 
ی از وحی دمید؛ عشق زاده شد و تمام ج

 م
سی

 

ن

 زیبای تو 

 

ش

 

س

 

خ

ِِ«در ابدیت، در

د .

 

ت

 

شی
ه

ه« پیونده ی نمادین تفسیر درون قرآن 

 

ِدر اینجا، »تجلی«، »ابدی« و »جاودای

ِروایتی ترکیبی از فصاحت، بلاغت و نمادگرای• 

ه است، مانند 

 

فت
ه

 

ی

ِِ:اعجاز قرآن در ترکیب فصاحت و بلاغت و نمادگرای آن 

 ت ه زهوال» 
چ
س
ِ«ه  و لیل ایزا 

14

ِ

مه جا را[ بپوشاند. » 
ه
گا می که ]

 

ه شب هی
ی 
ه روز روشن * و سوگند 

ی 
ِِ«سوگند 

و ِ دم«  »شام«، »شب«، »سپیده  مانند »صبح«،  حافظ  در کلمات  ه 

 

شاعرای نمادگرای  اصلی  منبع  نمادین،  قدرت  این 

ِ:شود »غروب« مِی

 در ارتفاعندِ«» 

 

ں
 
مگی
ه
س

ِشب تاری است و امواج و گردباده ی 

و ره ؟ِ
خ ط
 فعلی 

 

عی ت

 

ض
از کجا میدون و

15

ِ

ِکنندِ.ه ی روای و تمثیلی قرآن را تکرار مِیه ، روایِتاین دریاه ، شب و گردابِ

ِمنطق معنوی »معان متعدد « در قرآن و حافِظ• 

ِِ:گوید، تعدد معان ی اصل در تفسیر قرآن است هم نطور که زمخشری مِی

 معان متعددی را دارد » 
 

 

«الواحد الواحد پتانس

16

ِ

مه مِی» 
کل
ه باشد. ی 

 

ت

 

ِِ«تواند معان زیادی داس

مه در قالب  -کل نظام غزل حافظ بر این »امکان معنی« استوار است. در ی شعر، شراب، عشق، ساقی، نور و خورشید 
ه

م قرآن و عرفان آشکار مِی
 

هی

ه جدیدی از معن را مِیمفا
ی 
 دلیل است که غزل حافظ هر بار ل

 

ں
 
می
ه

ه 
ی 
ا ید.شوند. 

 

ش
گ

ِ

ه• 
ی 
ِتعادل لفظ و معن در نظام تلویح، اشاره و کنا

ه

 

د  که نموی

 

ت

 

شی
ه

ه شرح زیر است در بلاغت قرآن، »اشاره« و »تلویح« دارای حکمت فنی ظریفی 
ی 
ِِ:ای از آن 

ِ«پس کجا رفتی، پس وچ ه الله » 

17

ِ

  ، آنجا روی خداست. » 

 

ی ه هر سو که رو ک
»ِِ
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هِ

 

رمان معان چندگای

 

ر
م
ه

درِ این بیت  را  و کنای  این نظام نمادین  دارد. حافظ  در خود  را  و توحید  ی مکان، بُعد، وسعت، قرب 

ِِ:ساختار شعری خود گنجانده است 

ِکنم؟ِ«این چیست که در درونم احساس غم مِی» 

«کی از خموشام و ای در فغان و در غوغاست 

18

ِ

ه تأثیر قرآن است.» 

 

ه، بارزترین نموی

 

م، این معان چندگای

ه

ِاو« کیست ؟ روح؟ روح؟ معشوق؟ ذات حقیقت؟ این و

ران طهِ و حافظ صرفاً ی  ران طه بین قرآن  این   یت، 

 

ن ه شکل ی مکمل متنی است. قرآن در 
ی 
ی لکه  ی تأثیرگذار نیست، 

ه

 

ی ه گوی
را  و حافظ این اساس  کند که دو متن، با ترکیب یکدیگر، فضایِ ی شعری خود جذب میای در جوهرهاساس مقدس است 

م ظاهر مِیمعنوی ایجاد مِی

ه

ر با 

 
 
 

ِشوند.کنند که در آن »لفظ« و »معنی« در قالبی از س

ه عرفانِ

 

 ش
ِمبحث پنجم: پیامده ی علمی و معنوی نسبت لفظ و معن در اندن

در این فضای درون مقدمه، »تناسب بین لفظ و معن« دیگر صرفاً ی بحث فنی یا زبان نیست، ی لکه جایگاه ی مسیر درون در 

ه خود می
ی 
ه عرفان را 

 

 ش
گیرد؛ و معن روحی است که با گیرد. طبق تصوف، لفظ جامی است که در آن شراب معن رنگ خود را میاندن

را در مسیر معرفت پیش مِی  اصل تعادل ِحلول در قالب لفظ، انسان 

 

ں
 
می
ه

ه حافظ بر 

 

برد. زبان مقدس قرآن و فصاحت شاعرای

ادراک ِ و باعث  دو مکمل یکدیگرند  ی لکه هر  ایده انتزاعی،  ه »معنی« ی 

 

ی و  ه صرفاً ی صدا است 

 

ی استوارند، جای که »لفظ« 

ِشوند.معنوی، آشکارسازی خود درون و آگاهی از متن مِی

ه عرفانِ: ِمبحث پنجم ِ

 

 ش
ِپیامده ی علمی و معنوی نسبت لفظ و معن در اندن

ه، دانش باطن با فراتر رفتن از محدودیِت

 

مه و خواندن آن در بافت باطن معن آغاز مِیدر سنت صوفیای
کل
شود.ِ ه ی ظاهری 

ه است ِ

 

فت
ِِ:هم نطور که جنید بغدادی گ

هِ» 

 

د  و معان، حقایق قلب کلمات، نشای

 

ت

 

شی
ه

.ِ«ه  

19

ِ

د  که با نور قلب درک مِی» 

 

ت

 

شی
ه

د  و معان، حقایقی 

 

ت

 

شی
ه

ِ«شوند. عبارات صرفاً اشاراتی 

مه اردو ِ
 
ج
ِِ:تر

د ؛ معنی واقعی از طریق نور قلب آشکار مِی

 

ت

 

شی
ه

ه 

 

ِشود.کلمات صرفاً نشای

ه »حال درون« تبدی مِی
ی 
ه »نماد« و معن را 

ی 
ِکند.این هم ن اصلی است که در غزل حافظ، لفظ را 

ِتبیین معنوی پیوند فکری میان تفسیر قرآن و غزل حافِظ• 

ه مرزه ی ظاهری آن محدود نِمی
ی 
ه تفسیر قرآن این است که معن 

ی 
و دگی درون است. ِرویکرد عرفان 

 

س
گ

شود، ی لکه دارای 

ِِ:عبارت زیر 

.ِ«اوست آن کس که این کتاب را بر تو نازل کرد... و تأوی جز از جانب خدا معلوم نیست » 

20

ِ

 « .داند اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد... و تأوی آن را جز خدا نِمی» 

ه معنی را در خود جای مِیحافظ این منطق تفسیری را در شعر خود مِی
ی 
ِ:دهد  گنجاند، جای که هر مصرع چندین ل
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 صورِ
ِ
ج ا م
س

 

ن

ِالفاظ و ل یِِا
ی 
ِمطالِع ِو عرفانِ ِلسانِ یِقرآن و غزلِ حافظ: اِ ِباطنِِ یِِِدر تأوِ یِمِعن یِِه هِ

 

ِ

مه را از ثروت قرآن انجام دادم » 
ه
.ِ«هر کاری که کردم، 

21

ِ

  ، با ثروت قرآن انجام ده  . هر کاری که می» 

 

ِِ«ک

ِچرخند.اینجا جای است که شعر حافظ، تفسیر قرآن و معنویت عرفان حول ی مدار مِی

ِسنت نمادگرای ادبی و عمق معنوی در ادبیات اسلامِی• 

 ِ  ِ-برای سنای، عطار، مولوی و حافظِ 

 

مه آن
ه

 ن درون اشاره مِیکلمات در سطح بیرون خود متوقف نمی ِ-
 
ه ج
ی 
کنند. ِشوند، ی لکه 

ِِ:گوید سنای مِی

مه مِی» 

 

خ س
 ن و آشکار یکی است ِسخن از حق سر

 

گیرد، ن

22

».ِ

مه مِی» 

 

خ س
ِ«شوند. گیرد، ظاهر و باطن یکی مِیوقتی کلام از حقیقت سر

 ن بِی -زیبای لفظ و معن ِ -این سنت »وحدت ظاهر و باطن« ِ
 
ِنظیر کرده استِ.است که ادبیات اسلامی را در مقیاس ج

ِجایگاه اصل عرفان لفظ و معن در مباحث نقد و تِفسیر• 

مهِ 
کل
از  ، هر سطح  ه، استعارهِ  ِ-هرمنوتیک عرفان 

ی 
ه جدیدی از معن را می ِ-صدا، ترکیب، تلویح، تکرار، کنا

ی 
ا ید. زرین ِل

 

ش
گ

ِ:نویسد کوب، نماینده اصلی نقد اسلامی مدرن، مِی

ه معنی حقیقت است » 
ی 
  ابزار نیست؛ ی لکه راهی برای رسیدن 

  

.ِ«در عرفان، لفظ پ

23

ِ

د . » 

 

ت

 

شی
ه

ه معنی حقیقی 
ی 
ت له نیستند، ی لکه مسیری برای رسیدن 

ِِ«در عرفان، کلمات صرفاً وس

م مِی

ه

 متن عرفان را فرا
 

 

ی مِیهرمنوتی

ه

 

ی

 

می

ه یکدیگر 
ی 
ِشوند.کند که در آن الفاظ و معان 

ِنقش آگاهی معنوی در خوانش مِتن• 

ه عرفان، تلاوت ی متن ی عمل معنوی است که در آن خودِ درون خواننده نیز فعال مِی

 

 ش
شود. مولوی این ِبر اساس اندن

ه توصیف مِی

 

ِ:کند حالت را اینگوی

گِ» 

 

ت
ه
  داد این کتاب و این فر

 

 ن را افزایش خواه
 
.ِ«ه ی لغت از توست، مانند بوکان، ج

24

ِ

گِ» 

 

ت
ه
  را مِیاین کتاب و این فر

 

د ؛ وقتی آن

 

ت

 

شی
ه

مه از تو 
ه
ِ«شود. خوان، روحت غنی مِیه ، 

ه »دانش« تبدی مِی
ی 
م روایت نوران قرآن و این آگاهی معنوی است که متن را از تلاوت صرف 

ه

کند. این آگاهی، 

م سبک عرفان حافظ را هد ایت مِی

ه

 ن است، مِی

 

 

ی ه دنیای معنی که در پس کلمات پ
ِبرد.کند و خواننده را 

ه عرفان استِ 

 

 ش
 یت، »تناسب لفظ و معن« ی اصل علمی و معنوی در اندن

 

جای که لفظ موضوع معن است و معن نور  ِ-در ن

مِی آشکار  افق  در ی  حافظ  راز  و  قرآن  نور  که  جای  است،  خوانده نمیآن لفظ  که متن صرفاً  است  جای  این  »باز ِشوند.  شود، 

ت د ه نمیمِی
م
ه
ف

ِشود«.شود، »بیدار مِیشود« و خواننده صرفاً 

ِخلاصه

د  که ران طهِنتایج تحقیق نشان مِی
لهِده

 

ست
م
ی ادبی یا زبان نیست، ی لکه ی ِی لفظ و معن در تفسیر عرفان و شعر حافظ، صرفاً ی 

 ن در کلمات را کاوش مِی

 

 

 امکانات معنوی را از ِاصل معنوی و فکری است. مفسران صوفی، معنی پ

 

ں
 
می
ه

کنند، در حالی که حافظ 
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 ِ(2024 سِِتمب  –جولئِ، ِ)3، شمارہ 3ِالنصر، جلد ِ

ه و پیچیدگِیطریق آزمایِش

 

ه ی ظاهری خود فراتر دهد . در هر دو سنت، کلمات از محدودیِته ی استعاری گسترش مِیه ی شاعرای

همِی

 

 ت
آی ه 

ی 
و  مِیروند  تبدی  درون  واقعیت  از  ِشوند. ای 

ه

 

م ترکیب مِیبنابراین، تفسیر عرفان قرآن و بینش شاعرای

ه

 ن معنوی خلق کنند که در آن کلمات و معان دو ی حافظ با 
 
شوند تا ج

ِشوند.روی ی واقعیت مِی

 (Summary) خلاصِ

ج ا م کا تقابلی مطالع پیش کرتا ہے۔ 
س

 

ن

ا یہ مقالہ قرآنِ مجید کی تأویِ باطن اور حافظ کی غزل میں پائے جانے والے صوری و معنوی 

اس کا بنیادی استدلل یہ ہے کہ دونوں متون میں الفاظ کی ظاہری ترتیب اور صوتی و نحوی ساخت محض ابلاغی کردار ادا نہیں کرتی ِ

بلکہ گہرے علامتی اور باطن معان کی حامل ہوتی ہے۔قرآن متن میں الفاظ کا انتخاب، تکرار، تقابل اور بیان آہنگ ایسے معنویِ 

طبقات پیدا کرتے ہیں جو صوفیانہ تاوی میں روحان اشارات کی صورت سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح حافظ کی غزل میں صنعتِ ِ

ایہام، رمزیت، اور استعاراتی زبان ای ہی شعر کو مختلف سطحوں پر قابلِ تاوی بنا دیتی ہے۔ یوں شعر کا ظاہری مفہوم اور اس کا 

عرفان باطن ای دوسرے سے جدا نہیں بلکہ باہم مربوط ہوتے ہیں۔تحقیق یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ قرآن کی باطن تاوی اور ِ

قائم ہِیں پر  اصول  ای مشترک  دونوں  دونوں کے :حافظ کی شعری رمزیت  ان  تاوی  اور  روح ہے،  لفظ صورت ہے، معنی 

درمیان پل کا کام کرتی ہے۔اس طرح حافظ کی غزل محض ادبی تخلیق نہیں رہتی بلکہ ای ایسا تاویلی متن بن جاتی ہے جسے اسی 

ِکثیرالمعنی، تہہ دار، اور روحان اشارات سے لبریز۔ِ—طرح پڑھا جاتا ہے جیسے صوفیا قرآن آیات کو باطن زاویے سے پڑھتے ہِیں
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